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چکیده
یکی از مهم‌ترین مناصب اجتماعی مسئلهٔ امامت در نمازهای جماعت است. مشهور فقها 
برای امام‌جماعت شرایطی را بیان کرده‌اند که عبارت است از: مسلمان‌بودن، مردبودن، بالغ‌بودن 
و عاقل‌بودن. بیشتر فقها در این شرایط، اتفاق‌نظر دارند؛ اما یکی از شرایط اختلافی، مسئلهٔ فسق 
امام‌جماعت است؛ یعنی شخصی که مرتکب فسق  شود، آیا می‌تواند امام‌جماعت شود؟ فقها در 
این مورد اختلاف دارند. فقهای امامیه فاسق‌نبودن را  اصلی‌ترین شرط می‌دانند؛ اما فقهای عامه، 
عده‌ای، به‌طور مطلق امامت فاسق را ممنوع و برخی به‌طور مطلق جایز می‌دانند. عده‌ای دیگر 
بین فسق قطعی و مشکوک و نیز فسق توجیه‌پذیر و توجیه‌ناپذیر تفاوت قائل شده‌اند. در این مقاله 
دیدگاه و دلیل‌های فقها تحلیل و بررسی تطبیقی شده و به‌طور کلی این نتیجه حاصل می‌شود که 

از منظر بیشتر فقهای مذاهب اسلامی امامت فُسّاق صحیح نخواهد بود.
کلیدواژه‌ها: منصب اجتماعی، امام‌جماعت، فسق ، مذاهب اسلامی.
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مقدمه
این  فراوان  اهمیت  به‌لحاظ  نیست.  پوشیده  بر کسی  نماز  در  امامت  خطیربودن جایگاه 
جایگاه معنوی، امام‌جماعت باید کسی باشد که مردم نسبت به دیانت و پرهیزکاری او اطمینان 
داشته باشند و به او اعتماد نمایند؛ چراکه او نماینده و واسطهٔ بین مردم و خداوند است. ) قمّی 
)صدوق(، 1413ق: 377/1؛ دارقطنی، 1424ق: 463/2( یکی از مهم‌ترین مسائلی که جا 
دارد تحلیل و بررسی شود این است که بر فرض ثبوت شرایطی مانند عقل، بلوغ، قرائت صحیح 
و سایر ضوابط دیگر، منعی )مانند فسق( برای امامت در نماز وجود نداشته باشد. همان گونه 
که جنون، بالغ‌نبودن، صحیح‌نبودن قرائت، ایمان‌نداشتن و امثال آن از مهم‌ترین موانع امامت 
در نماز به شمار می‌رود، »فسق« نیز یکی از موانع تصدّی امامت در نمازهای جمعه و جماعت 
است؛ یعنی اگر شخصی مرتکب فسق شد و عنوان فاسق بر او صدق کرد و در بین مردم و عرف 
جامعه به‌عنوان فاسق شناخته شد، در این صورت، فسق او مانعی برای امامت در نماز به شمار 
می‌رود و چنین شخصی نمی‌تواند در این جایگاه بسیار مهم واقع شود. این بحث از منظر فقها 

تحلیل و بررسی تطبیقی خواهد شد.
- پیشینهٔ بحث

فقها، در باب شرایط و مباحث مربوط به عدالت امام‌جماعت، درمورد ممنوعیت یا جواز 
بی‌تا:  زحیلی،  567/1؛  1419ق:  )جزيرى،  دارند.  مفصلی  به‌نسبت  مباحث  فاسق،  امامت 
347/2؛  طوسی، 1407ق: 549/1؛ حلّی، 1412ق: 207/6؛ عاملی، 1419ق: 15/10؛ انصاری، 
1415ق: 539/2؛ نجفی، 1404ق: 275/13؛ بحرانی، 1405ق: 10/10( از طرفی، اگرچه در 
اغلب رساله‌ها، به شرط‌بودن عدالت اشاره شده )یزدی، 1417ق: 628/1؛ مسلمی‌زاده، 1389: 
570( یا در غالب استفتائات، پاسخ‌هایی در این مورد وجود دارد، )خمینی، 1392: 325/3؛ 
بنی‌هاشمی خمینی، 1424ق: 791/1( اما کتاب، پایان‌نامه یا مقاله خاصی در این زمینه وجود 
ندارد. بر همین اساس، نویسنده بر این است تا به‌اندازهٔ بضاعت علمی خویش، به این مسئله 

بپردازد.
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1-کلیات
1-1- مفهوم امام‌جماعت

واژهٔ امامت از کلمهٔ امام گرفته شده است. بین این دو واژه تفاوت مختصری وجود دارد. 
کلمهٔ امام اسم است و )در علم کلام( به‌معنای خلیفه )فیّومی، بی‌تا: 23/2( پیشوا و مقتدا است 
مور« ]ابن‌فارس 

ُ
م فی الأ قتدیَ به و قُدِّ

ُ
أ که در امور از او پیروی و تبعیت می‌شود )»کلُّ من 

قزوینی، 1404ق: 28/1[( و در علم فقه به کسی می‌گویند که  در نماز به او اقتدا می‌شود؛ 
الصّلوة« ]طریحی، 1416ق: 14/6؛ واسطی، 1414ق: 34/16؛  یُقتدا أو یؤتمّ به فی  )»الّذی 
فیّومی، بی‌تا: 23/2[( اما کلمهٔ امامت، »منصرف« به افراد و اشخاص نیست، بلکه معنای شأنی 
و مصدری دارد. با این وجود، به‌طور کلی می‌توان گفت: امامت، شأنی از شئون و وظیفه‌ای از 

وظایف امام است.
درمورد واژهٔ امام‌جماعت نیز باید گفت: وقتی کلمهٔ امام، با واژهٔ جماعت ترکیب می‌شود، 
اطلاق آن به امامت در نماز، »انصراف« پیدا کرده و به امام‌جماعت مسلمانانی که با صفوف 
منظم و به‌هم‌پیوسته نماز می‌خوانند، حمل می‌شود. )بهبهانی، 1424ق: 340/1( دلیل بر انصراف، 
مَمْتُ 

َ
لَةِ...«؛ ]فیّومی، بی‌تا: 23/2[ »أ روایات، استعمال لغویان )»و الِإمَامُ من يُؤْتَمُّ بِهِ فى الصَّ

القومَ فى الصلاة إمَامَةً...« ]جوهری، 1410ق: 1865/5[( و همچنین، »تبادر« به اذهان عموم 
است که در محاورات و اصطلاحات عرفی از این کلمه بسیار زیاد استفاده می‌شود. صاحب 
مفتاح الکرامة می‌فرماید: »أنّ المتبادرَ من لفظ الإمام حیث یطلق ولم یضف إلی الجماعة إنّما هو 
ضیف إلی الجماعة تعیّن کونه إمام جماعة من جهة القرینة.« )عاملی، 

ُ
المعصوم علیه السلام و إذا أ
حسینی، 1419ق: 228/8(

از نظر برخی فقها امامت در نماز، نوعی ولایت یا ریاست )اشتهاردی، 1417ق: 324/17(  و 
منصبی »تشریعی« است. )نجفی )کاشف‌الغطاء(،  1422ق: 298(  به این معنا که امام‌جماعت، 
از طرف شریعت مقدّس، نوعی ولایت شرعی )بر گروهی از مردم، فقط نسبت به انجام اعمال 
و حرکات نماز صحیح آنان( دارد. )ولی نسبت به سایر ابعاد اجتماعی و شئونات زندگی آنان، 

چنین ولایتی ندارد.(
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1-2- مفهوم فسق و فاسق
فسق در لغت به‌معنای خروج شیئی از شیء دیگر »علی وجه الفساد« است؛ مانند اینکه دانهٔ 
خرما از پوستش به‌دلیل خرابی و فساد جدا شود؛ ولی در مقام استعمال و اصطلاح، به‌معنای 
خارج‌شدن از طاعت و بندگی و میل به معصیت و به‌طور کلی به‌معنای خارج‌شدن از راه حق و 
سرپیچی از دستورات پروردگار است. )ابن‌فارس قزوینی، 1404ق: 502/4؛ طریحی، 1416ق: 
228/5؛ فیومی، بی‌تا: 473/2؛ راغب اصفهانی، 1412ق: 636؛ واسطی، 1414ق: 401/13؛ 
ابن‌منظور، 1414ق: 308/10( فاسق نیز به کسی می‌گویند که از لحاظ اعتقادی مسلمان است، 
ولی در مقام عمل، کوتاهی کرده و بعضی مواقع، یا فعل حرامی را مرتکب می‌شود، یا واجباتی را 
ترک می‌کند و با ارتکاب معاصی از جرگهٔ بندگی خدا خارج و فاسد می‌شود. )راغب اصفهانی، 

1412ق: 636؛ ابن‌منظور، 1414ق: 308/10(
برخی مانند خوارج و زيديه بر اين عقيده‌اند كه شخص فاسق با ارتکاب »کبائر« از زمرهٔ 
ایمان خارج و كافر شده و تا ابد در آتش است؛ )شهرستانی، 1364: 132/1( اما از ديدگاه برخی 
دیگر مانند معتزله، فاسق در موقعيتی قرار می‌گيرد كه احكام كفر و ايمان، بر آن مترتب نمی‌شود؛ 
يعنی نه كافر است و نه مؤمن، بلكه در نقطهٔ بين كافر و مؤمن قرار دارد )ایجی، 1325: 338/8(  
كه احكام هيچك‌دام از كافر و مؤمن بر وی مترتب نمی‌شود. )ابن‌میثم بحرانی، 1406ق: 171( از 
دید امامیه، فاسق، از زمرهٔ اسلام خارج نمی‌شود و احكام و سنت‌ها و مراسم شرعی و دینی )مانند 
ارث، ازدواج، صحت معاملات، دفن در قبرستان مسلمانان و امثال آن( بر او جاری می‌شود. 

)حلّی )علّمه(، 1414ق: 148(
برخی دیگر از فقها در تعریف فاسق گفته‌اند: فاسق کسی است که اعتقاد به تکلیف دارد، 
ولی از اطاعت و امتثــال اوامر الهی سر باز می‌زند. )سبزواری، 1424ق: 114( عده‌ای دیگر 
گفته‌اند: فاسق کسی است که یا مرتکب کبائر شود یا مداومت بر صغائر داشته باشد. )جزیری، 

1419ق: 565/1؛ الحجاوی المقدسی، بی‌تا: 166/1؛ زحیلی، بی‌تا: 374/2(
در قرآن در کنار بعضی از مصادیق فسق، به اسباب، عوامل و حتی آثار آن، اطلاق فسق شده 
است. )مائده، 3 و 47؛ حدید، 16 و 26؛ آل‌عمران، 82  و 110؛ بقره، 26 و 99؛ انعام، 49 و 121؛ 
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نور، 4 و 55؛ احقاف، 35؛ اعراف، 163؛ عنکبوت، 34؛ توبه، 67؛ حجرات، 6 و 7؛ حشر، 19(
فسق و فاسق از نظر روایات نیز این‌گونه تعریف شده است: »و معنی الفسق؛ فکلُّ معصیة من 
المعاصی الکبار فعلها فاعل أو دخل فیها داخل بجهة اللّذّة والشّهوة والشّوق الغالب فهو فسق و 
فاعله فاسق«. )حرّانی، 1400ق: 345( از دید امامیه، این‌گونه تعریف از فسق و فاسق، آثار شرعی 
مثل جواز غیبت این‌گونه افراد و نپذیرفتن شهادت آنان در محاکم قضایی و ممنوعیت امامت در 

نماز را در پی دارد.
در بعضی از روایات، علائمی برای فاسق بیان شده است: »و أما علامة الفاسق فأربعة: اللّهو، 
و اللّغو، و العدوان، و البهتان«. )حرّانی، 1400ق: 23( در جایی دیگر، امام علی در معرفی 
نُ کَبِیرَ الْجَرَائِمِ«. )سیّد  اسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَ یُهَوِّ هْوَائِهِ یُؤْمِنُ النَّ

َ
فاسق می‌فرمایند: »عَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أ

رضی، 1414ق: 85( در بعضی دیگر از روایات، فسق یکی از مهم‌ترین ارکان کفر شمرده شده 
رْبَعِ 

َ
مِيرِالْمُؤْمِنِينَ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: بُنِيَ الْكُفْرُ عَلى أ

َ
و دارای شعبه‌های متفاوتی است: »عَنْ أ

رْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْجَفَاءِ وَ الْعَمیِ وَ الْغَفْلَةِ 
َ
بْهَةِ وَ الْفِسْقُ عَلى أ كِّ وَ الشُّ دَعَائِمَ: الْفِسْقِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّ

«. )کلینی، 1429ق: 153/4( اغلب این‌گونه روایات، اگرچه بیشتر جنبهٔ اخلاقی‌تربیتی   وَ الْعُتُوِّ
دارد، اما در بعضی از آن موارد آثار  شرعی بر آن مترتب می‌شود؛ مانند غلوّ و شکّاکیت در امور 
اعتقادی یا کسی که دارای خصلت ناپسند بهتان است که در تمام این صور، مشروط بر اصرار و 

مداوت بر آن، احکام شرعی فاسق بر مرتکب آن بار می‌شود.
از مجموع آیات و روایات و با توجه به تعاریفی که متکلّمان و برخی فقها دربارهٔ فسق و 
فاسق  بیان نموده‌اند، به‌طور کلّی، مفهوم فسق، خروج از طاعت و عبودیت و بندگی خدا )نراقی، 
1415ق: 96/18( و ارتكاب كبائر و مداومت بر صغائر بوده و فاسق همان كسی است كه دائم 
كبيره انجام می‌دهد و به صغائر نیز مداومت می‌ورزد. )شاهرودی، 1387: 690/5( این شخص 
همان فاسقی است که موضوع احکام شرعی واقع می‌شود؛ بنابراین مداوت بر معاصی در مفهوم 
فسق دخیل است و با یک بار انجام کبیره، اگرچه معصیت صورت می‌گیرد، اما موجب صدق 

عنوان فاسق بر شخص نمی‌شود.
در اصطلاح و متبادر به اذهان عموم نیز مراد از فاسق آن کسی است که به فسادهای اخلاقی 
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شهرت دارد و دائم مشغول بزهکاری است. با این وجود اگر کسی پنهانی مرتکب کبیره شود که 
مردم اطلاع نداشته باشند، اگرچه چنین شخصی نزد خودش فاسق است، اما در جامعه نمی‌توان 

او را به‌عنوان فاسق معرفی و آثار شرعی بر او مترتّب نمود.
از منظر علم اصول و بحث مشتق )خراسانی، 1424ق: 56؛ مظفّر، 1416ق: 54/1( نیز، 
فاسق باید در حال )تلبّس و( ارتکاب فسق باشد که بتوان او را به‌طور حقیقی فاسق نامید )اردبیلی، 
بی‌تا: 47( و احکام شرعی را بر او جاری کرد. در غیر این صورت، شخصی که در زمان گذشته 
مرتکب فسق شده به‌لحاظ گذشت زمان و انجام طاعات و عبادات و نیز به‌دلیل عدم اطلاق 

حقیقی فاسق بر او، نمی‌توان احکام شرعی فاسق را بر او جاری نمود.
چند نکته مهم درمورد فسق و فاسق وجود دارد:
نکتهٔ اول: فسق، زیرمجموعه‌های فراوانی دارد:

)کلینی، 1407ق: 361/2(  تهمت،  )عاملی، 1372: 309(  مانند غیبت،  زبانی،  1. فسق 
عیب‌جویی، )عاملی، 1409ق: 602/8( تمسخر، )قرطبی، 1423ق: 342/13( تحقیر، )برقی، 
با والدین که موجب  1371: 97/1( فحّاشی، )کلینی، 1407ق: 360/2( خشونت در کلام 
عاق والدین شود، )نوری، 1408ق: 192/15( دروغ، )کلینی، 1407ق: 373/1( هتک حرمت 
و لعن مؤمنی که مستحق آن نیست، )برقی، 1371: 103/1( نمّامی، )طوسی، 1414ق: 462( 
شهادت دروغ، )نوری، 1408ق: 416/17( نشر اکاذیب، )عاملی، 1409ق: 130/27( اشاعهٔ 
فحشا )قمی، 1406ق: 247( و امثال آن که از مهم‌ترین گناهان زبان به شمار می‌روند )فیض 
کاشانی، 1417ق: 199/5؛ دستغیب، 1375؛ غزالی، 205/8( و ارتکاب این موارد حرام شرعی 
است و اگر کسی مداومت بر این معاصی داشته باشد، از مصادیق »مقترف بالذّنب« است و 

عدالت از او ساقط می‌شود.
)کلینی، 1407ق:  قمار،  )کلینی، 1407ق: 278/2(  مانند شرب خمر،  فسق عملی،   .2
672/9( تراشیدن ریش با تیغ، )نمازی شاهرودی، 1419ق: 346/5( تتوی ابرو برای مردان، 
)انصاری، 1379: 64/1( نگاه مداوم و همراه با قصد ریبه و لذّت به نامحرم، برگزاری مجالس 
مختلط و پارتی‌های درهم‌آمیختهٔ نامحرمان و آوازخوانی مردان با زنان و رقصیدن و پایکوبی آنان، 
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ارتباط تنگاتنگ و شوخی‌های مبتذل و دست‌دادن مردان با نامحرم، نگاه‌کردن مداوم فیلم‌های 
مستهجن، )محمدی ری‌شهری، 1385: 425/12؛ معصومی، 1378( رشوه )انصاری، 1379: 
88/1( و امثال آن که از مهم‌ترین مصادیق فسق عملی و حرام است؛ ولی متأسفانه، در اجتماع، 
وقعی بر آن نمی‌نهند! )مصادیق فسق زبانی و عملی، در اجتماع بسیار گسترده است؛ اما در این 

مقاله به بعضی از مهم‌ترین آن‌ها اکتفا شده است. ن.ک. انصاری، 1379: 42/1(
بعضی از »صفات رذیله«، مانند حسادت، تکبر، عجب، تفاخر و تظاهر، کینه و عداوت، 
بدگمانی و نفرت و امثال این امور، مادامی که به مرحلهٔ عمل مداوم نرسیده و »عینیت« پیدا 

نکند، موجب ازبین‌رفتن عدالت نمی‌شود.
نکتهٔ دوم: شخصی در عنوان فاسق قرار می‌گیرد که با علم، مرتکب فسق شود؛ اما فاسقی که 
فسقش ناشی از جهالت و قصور باشد و به‌سبب جهل به موضوع یا حکم مرتکب معصیت شود، 
اطلاق عنوان فاسق بر او صحیح نیست. )حسینی روحانی، 1412ق: 370/14؛ حسینی شیرازی، 

1426ق: 285(
نکتهٔ سوّم: در خصوص اقتدا به عامه باید گفت: اگرچه از دید برخی فقها، مخالفان مذهبی، 
)علّمه(، 1414ق:  )محقّق(، 1407ق: 432/2؛ حلّی  فاسق شمرده می‌شوند، )حلّی  و  ضالّ 
مقداد،  فاضل  35؛  1405ق:  گلپایگانی،  388/4؛  1419ق:  اول(،  )شهید  عاملی  279/4؛ 
1404ق: 286/4؛ سبحانی، 1418ق: 215/2 و 217( اما از دید برخی دیگر، مخصوصاً برخی 
متأخّران، یکی از تعاریف عدالت، اسلام ظاهری دانسته شده و آن‌ها قائل به این شده‌اند که 
مسئلهٔ انکار ولایت موجب خروج از وصف عدالت نمی‌شود و به‌تعبیر بهتر، لفظ فاسق انصراف 
اعتقادی«. )طوسی، 1387ق: 220/8؛ خوئی، 1418ق:  نه »فسق  به »فسق جوارحی« دارد 
211/1؛ لنگرودی، 1412ق: 9/2؛ حسینی شیرازی، 1426ق: 61/3( از طرفی دیگر، برخی قائل 
به عدالت برای تمام مسلمانان هستند. )طوسی، 1390ق: 14/3؛ اسکافی، 1416ق: 85؛ عاملی 

)شهید اول(، 1419ق: 391/4( 
علاوه بر آن، هیچ فقیهی از فقهای امامیه، تنصیص و تصریح به فسق عامّه نکرده است؛ 
بنابراین فارغ از اختلافات در عقاید، اطلاق عنوان فاسق بر پیروان مذاهب عامه صحیح نیست. 
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به‌دلیل همین برخی از معاصران )با فرض اینکه نماز در وقت شرعی خوانده شود. ]تبریزی، 
1427ق: 298ّّ/4[( در مجموع اقتدا به عامّه را اگرچه در حالت غیرطبیعی و تقیه باشد، جایز و 
نماز را صحیح و »مجزی« می‌دانند. )خمینی، 1420ق: 63؛ حسینی خامنه‌ای، 1420ق: 100/1؛ 
حسینی سیستانی، 1430ق: 342/1؛ گلپایگانی، 1413ق: 39؛ سبزواری، 1413ق: 179/14؛ 

اصفهانی، 1409ق: 222؛ شیرازی، 1411ق: 453/1(
با تمام تفصیلات و فارغ از مباحث حاشیه‌ای، نمی‌توان بر هیچ‌کدام از فتاوای فقهای امامیه 
اعم از مانعان و مجوّزان، وقعی ننهاد و توجهی نکرد. هرکدام دلایل خاص خود را دارند و به نظر 
می‌رسد وجه جمع آرای فقهای امامیه این  باشد که حکم اوّلیهٔ اقتدا به مخالفان در حالت اختیار، 
به‌تصریح بعضی از روایات، جایزنبودن است و حکم ثانوی با توجه به درنظرگرفتن اقتضائات 
زمانی، مانند تقیّه یا به‌لحاظ اتحاد و انسجام امت واحد اسلامی، جواز و صحّت اقتدا است. 
)خمینی، 1420ق: 63؛ حسینی خامنه‌ای، 1420ق: 100/1؛ حسینی سیستانی، 1430ق: 342/1؛ 
شیرازی،  اصفهانی، 1409ق: 222؛  سبزواری، 1413ق: 179/14؛  گلپایگانی، 1413ق: 39؛ 

1411ق: 453/1؛ حکیم‌زاده، 1393: 112/1(
مخفی نماند! برخی فقهای عامه اقتدا به مخالفان مذهبی را جایز و نماز را صحیح می‌دانند: 
قِّ الاوّلِ لَانَّهُ الاصََحُّ مَنْطِقاً وَ تَکُونُ  هِ وَ الحَنابِلَهِ فی الشِّ رى لُزومَ الاخْذِ بِمَذْهَبىَ المالِکیَّ

َ
»أ

ةِ صَحیحَةٌ غَیْرُ مَکْرُوهَةٍ إِذالعِبْرةُ بِمَذْهَبِ الِإمامِ لِانَّ  لاةُ خَلْفَ المُخالِفینَ فی الفُرُوعِ المَذْهَبیَّ الصَّ
تَمُّ بِبَعْضٍ مَعَ إِخْتِلافِهِمْ فی الفُروعِ، فَکان ذلکَ 

ْ
ابِعینَ وَ مَنْ بَعْدُهُمْ لَمْ یَزَلْ بَعْضُهُمْ یَأ حابَةَ وَ التَّ الصَّ

ةِ.« )زحیلی، بی‌تا: 1200/2( ةِ المَذْهَبیَّ إجْماعاً وَ بِهِ تَنْتَهی آثارُ العَصَبیَّ
نماز  دو مذهب،  این  نظر  بر  بنا  م‌‏ىنویسد:  و حنبلی  مالکی  دو مذهب  درمورد  جزیرى 
پشت سر مخالفان جایز است؛ زیرا ملاک و معیار در این دو مذهب، صحت نماز طبق مذهب 

امام‌جماعت است. )جزیری، 1419ق: 552/1(
کلام برخی معاصران، مانند دکتر نصر فرید این است:

»کل مسلم یؤمن باللّه و یشهد ان لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه و لاینکر 
معلوماً من الدین بالضرورة و هو عالم بالارکان الاسلام و الصلاة و شروطها و 



81

می
سلا

ب ا
ذاه

د م
ق نز

فاس
ت 

مام
م ا

حک
ی 

بیق
 تط

سی
رر

 و ب
یل

حل
ت

هی متوفرة فیه فتصح امامته لغیره و امامة غیره له اذا توافرت فیه تلک الشروط 
ولواختلف مذهبها الفقهی، وشیعة اهل البیت من نحلهم و تشیع معهم للّه و 
لرسوله و اهل بیته و صحابته جمیعاً و لاخلاف بیننا و بینهم فی اصول الشریعة 
الاسلامیة و لافیما هو معلوم من الدین بالضرورة و قد صلینا خلفهم و صلوا خلفنا 
فی طهران و فی قم فی الایام التی شرفنا اللّه بهم فی دولة ایران الاسلامیة و ندعوا 
اللّه ان یحقق وحدة الامة الاسلامیة و یرفع عنهم ای شقاق او نزاع او خلاف قد 
حل بهم فی بعض مسائل الفروع الفقهیة المذهبیة.« )نورمگز، أخبار التّقریب: 

رقم ۵۱ و ۵۲، ص۲۷(
 عبدالرّحمن شرقاوی، متفکّر و نویسندهٔ معروف مصری نیز پس از ابراز ارادت به اهل‌بیت
می‌نویسد: »و نحن نصلی وراء الإمام الصّالح شیعیاً کان أم سنیاً مالکیاً کان أم حنفیاً أم شافعیاً أم 

حنبلیاً أم ظاهریاً...«. )شرقاوی، 1423ق: 12/1(
در مجموع می‌توان به این نظریه قائل شد که اقتدا به مخالفان درون‌مذهبی و برون‌مذهبی از 

سوی مشهور فقها امری ممکن، پذیرفتنی و »مصاب« است.
پس از روشن‌شدن مفهوم فسق و فاسق، مسئلهٔ جواز یا جایزنبودن امامت چنین شخصی در 
نماز جماعت مورد بحث است که لازم است با نگاه مقارن و تطبیقی، این موضوع مورد واکاوی 
علمی قرار گیرد. این بحث ابتدا از دید امامیه و سپس از منظر عامه بررسی و در پایان، قول صواب 

بیان خواهد شد.

2- حکم شرعی امامت فاسق از دیدگاه امامیه
در فقه امامیه برای ممنوعیت امامت فاسق در نماز، علاوه بر اجماع »محصّل« و »منقول«، 
)طوسی، 1407ق: 549/1؛ حلّی، 1412ق: 207/6؛ عاملی، 1419ق: 15/10؛ انصاری، 1415ق: 
539/2؛ نجفی، 1404ق: 275/13؛ بحرانی، 1405ق: 10/10؛ از متأخّران: حکیم، 1416ق: 
318/7؛ اشتهاردی، 1417ق: 181/17؛ خوئی، 1418ق: 343/17؛ سبزواری، 1413ق: 106/8( 

به دلایل دیگری استناد می‌شود:
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2-1- آیات قرآن
2-1-1- یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین آیات قرآنی که می‌شود به آن استدلال نمود آیهٔ 
الِمِينَ )بقره، 124(  يَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ اسِ إِمَاماً قَالَ وَ مِنْ ذُرِّ شریف قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّ
است؛ با این استدلال که از طرفی، امامت در نماز منصبی از مناصب مجعول شرعی و در راستای 
رسالت الهی است )اشتهاردی، 1417ق: 324/17؛ نجفی )کاشف‌الغطاء(، 1422ق: 298( و از 
طرف دیگر )همان گونه که از عبارات برخی مفسّران در تفسیر همین آیه برداشت می‌شود: »و 
إنّما ینال من کان عادلًا بریئاً من الظّلم«. ]زمخشری، 1414ق: 184/1[( فسق یکی از مهم‌ترین 

مصادیق ظلم است.
بر اساس این آیهٔ شریف و به‌لحاظ تناقضی که فسق با عدالت دارد، فاسق، هرگز شایستگی 
منصب امامت در نماز را ندارد. توضیح اینکه همان گونه که امامت مراتبی دارد، عصمت نیز 
مراتبی دارد. فاسق که هیچ رتبه‌ای از مراتب عصمت و عدالت را ندارد صلاحیت امامت در نماز 
را نیز ندارد و همان گونه که امام یا خلیفهٔ خدا باید معصوم باشد، امام‌جماعت نیز که رتبه‌ای 
)هرچند در مقیاسی بسیار پایین‌تر( از همان منزلت و مراتب امامت را دارا است، باید از عصمت یا 
همان عدالت نسبی برخوردار باشد. با این وجود فاسق که از همان عصمت و عدالت نسبی هم 
برخوردار نیست، حق امامت در نماز را ندارد؛ بنابراین، می‌توان از آیهٔ شریف، اولًا و »بالذّات«، 
در جهت اثبات مقولهٔ عدالت و عصمت مطلق امامان معصوم و ثانیاً و »بالعرض«، در جهت 

تطبیق بر عدالت مقیّد )نسبی( امام‌جماعت استفاده نمود.
علاوه بر برخی از امامیه )مازندرانی، 1418ق: 21( برخی مفسّران عامّه نیز، در تفسیر همین 
آیه تصریح می‌کنند که این آیه دلالت بر بطلان امامت فاسق می‌کند: »فَثَبَتَ بِدَلَلَةِ الیْةِ بُطْلَنُ 

إِمَامَةِ الْفَاسِقِ«. )رازی، 1421ق: 40/4(
صاحب کشاف عدالت را از شرایط لازم امام دانسته و می‌گوید: »فی هذا دلیل علی أنّ 

الفاسق لایصلح للإمامة... ولایقدّم للصّلاة«. )زمخشری، 1414ق: 184/1(
نظام‌الدّین نیشابوری نیز امامت فاسق در نماز را جایز نمی‌داند )نیشابوری، 1416ق: 389/1( 

و سید قطب هم تلویحاً امامت فاسق را ممنوع می‌داند. )سید قطب، 1412ق: 112/1(
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2-1-2- یکی دیگر از مهم‌ترین آیاتی که برخی )طوسی، 1407ق: 549/1؛ حلّی، 1412ق: 
کمُ النّارُ )هود،  ذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ 207/6( به آن استدلال نموده‌اند، آیهٔ شریف وَ لا تَرکْنُوا إِلَی الَّ
113( است؛ با این توضیح که »تقدیم« امام‌جماعت به‌نوعی بیانگر فضائل و کمالات اوست و 
حال آنکه تقدیم ظالم )و فاسق( در نماز موجب عذاب است. ضمن آنکه به‌لحاظ مقایسهٔ فاسق 
با مؤمنان عادل، فاسق به‌مراتب، ناقص‌تر از آنان است و تقدیم او به‌هیچ‌وجه جایز نیست. )شریف 

مرتضی، 1415ق: 153(
2-1-3- آیه‌ای دیگر که می‌شود از آن استفاده نمود، آیه‌ای است که شهادت فاسق را در 
 .َولئِک هُمُ الْفَاسِقُون

ُ
بَداً وَ أ

َ
محاکم قضایی ممنوع دانسته و می‌فرماید: وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أ

)نور، 4( قرآن درمورد کسانی که به مؤمنان تهمت می‌زنند، می‌فرماید: آنان فاسق هستند. اگرچه 
هیچ فقیهی به این آیه استدلال نکرده و این آیه را منحصر به قبول‌نکردن شهادت فاسق در محاکم 
قضایی می‌دانند، اما به‌دلیل عمومیت آیات و نیز تسرّی حکم از ممنوعیت پذیرش شهادت فاسق 
به ممنوعیت امامت در نماز، حکم به عدم جواز امامت فاسق در نماز استفاده می‌شود؛ زیرا اولًا، 
در بعضی از روایات، نهی از پذیرش شهادت فاسق و ممنوعیت امامت آن در نماز در ردیف 
وا وَرَاءَهُ«؛ ]عاملی، 1419ق: 313/10[  یکدیگر ذکر شده است )»وَ لَ تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَ تُصَلُّ
ذَانِ... وَلَ تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ« ]طوسی، 1407ق: 243/6[( که این 

َ
»لَ تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یبْتَغِی عَلَی الْ

مسئله خود موجب تسرّی و تشریک در حکم است؛ ثانیاً، بیان مورد خاص، دلیل بر انحصار 
مورد نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت: مفهوم کلی این طیف از آیات این است که به فسق و 
دیانت آنان هیچ اطمینانی نیست. با این وجود، با درنظرگرفتن این آیات و ضمیمهٔ بعضی از روایات 
)»لاتُصَلِّ إلّ خَلفَ مَن تَثِقُ بِدِینِه.« ]حر عاملی، 1404ق: 319/8[( اقتدا به کسانی که مورد 

اطمینان نیستند، ممنوع است.
 فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کمَنْ کانَ فَاسِقاً لَا یسْتَوُونَ )سجده، 18( است؛ 

َ
2-1-4- آیهٔ دیگر، آیهٔ أ

)وحید خراسانی، 1428ق: 330/1( با این توضیح که اگرچه در این آیهٔ شریف، واژهٔ فاسق در 
مقابل مؤمن قرار گرفته، مفهوم فسق دامنهٔ گسترده‌ای دارد که علاوه بر کفر، گناهان دیگر را نیز 
در بر می‌گیرد. )مکارم شیرازی، 1363: 151/17( از طرفی دیگر، جملهٔ بالا به‌صورت استفهام 
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گاه و فطرت بیدار هر انسانی برمی‌خیزد  انکاری مطرح شده که پاسخ آن از عقل سلیم و وجدان آ
و تصدیق می‌کند که هرگز، مؤمن و فاسق با یکدیگر برابر نیستند. در عین حال، برای تأکید، 
با بیان جملهٔ دوّم )لَا یسْتَوُونَ(، این نابرابری را مشخص‌تر می‌کند. سپس در دو آیهٔ بعد، به‌طور 
الِحَاتِ فَلَهُمْ  ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
صریح جایگاه ابدی هرکدام را در قیامت بیان می‌کند. أ

ارُ... با این وجود، چه کسی  وَاهُمُ النَّ
ْ
ذِینَ فَسَقُوا فَمَأ ا الَّ مَّ

َ
وَی نُزُلًا بِمَا کانُوا یعْمَلُونَ وَ أ

ْ
اتُ الْمَأ جَنَّ

حاضر می‌شود در نمازش به فاسق اقتدا و به آن اعتماد نماید؟
لَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکرِ )عنکبوت، 45(  2-1-5- به‌مقتضای آیهٔ شریف إِنَّ الصَّ
ذات و طبیعت نماز با فسق و مصادیق آن در تضاد است؛ زیرا مصادیق فسق حتی اگر فحشا 
نباشند )که هستند( »منکر« به حساب می‌آیند. با این وجود، کسی که مرتکب اموری می‌شود 
که با روح نماز منافات دارد، آیا شایستگی مقام امامت در نماز را خواهد داشت؟ یکی از بارزترین 
مصادیق فاسق‌ها، شخص شراب‌خوار است که به‌تصریح روایات، )بیهقی، 1414ق: 498/8( 
مورد لعنت پیامبر قرار می‌گیرد؛ با چه منطق و به چه حکمی می‌توان به او اعتماد و در نماز به او 

اقتدا نمود؟
لَ مِنْکمْ إِنَّکمْ کنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِینَ، )توبه، 53( اگرچه  از همه مهم‌تر آنکه طبق آیهٔ لَنْ یتَقَبَّ
این آیه مربوط به منافقان است، از آنجایی که نفاق، یکی از مهم‌ترین مصادیق اصلی فسق است 
)توبه، 8( و نیز در اغلب رفتار و کردار منافقان و فاسقان، امتثال تکلیف وجود ندارد و همچنین 
با توجه به »دلیلیّت« و »عینیّت« فسق که در بخش پایانی آیه بیان شده، تمام این مطالب به‌طور 
عموم نشان‌دهندهٔ این است که عبادت‌های فاسقان هرگز مورد قبول خداوند قرار نخواهد گرفت، 
تا چه رسد به اینکه بخواهند به‌عنوان واسطهٔ خلایق نزد پروردگار )»فَإِنَّهُمْ وَفْدُکمْ فِیمَا بَینَکمْ وَبَینَ 

رَبِّکمْ.« ]بیهقی، 1414ق: 129/3[( نیز واقع شوند!
2-2- روایات

در منابع امامیه روایاتی وجود دارد که فقها به آن استناد کرده‌اند و مهم‌ترین آن روایات بیان 
می‌شود.
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2-2-1- روایت اوّل
وَ  بِقَوْلِک  یقُولُ  إِنْ کانَ  وَ  الْغَالِی  وَ  الْمَجْهُولُ  خَلْفَهُمُ  یصَلَّی  لَ  ثَلَثَةٌ   :ُادِق الصَّ »قَالَ 

الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ کانَ مُقْتَصِداً.« )قمی، 1413ق: 379/1(
اگرچه مرحوم صدوق این روایت را »مرسل« نقل کرده است، از دید برخی، مرسلات صدوق 
مانند »مسانیدش« معتبر است. )مامقانی، 1428ق: 266/1( مخصوصاً مرسلاتی که ایشان به‌نحو 

جزم و یقینی به معصوم نسبت دهد، قطعاً معتبر خواهد بود. )خمینی، 1421ق: 628/2(
در این روایت، قید »مجاهر« بیان شده که مراد، فاسقی است که به‌طور آشکار معصیت 
می‌کند و فسق او برای همگان محرز است. چنین شخصی هرگز شایستگی امامت در نماز را 

ندارد.
2-2-2- روایت دوّم

مْ لَ قَالَ: لَ.« )قمی، 
َ
نْبَ یصَلَّی خَلْفَهُ أ جُلِ یقَارفُِ الذَّ لْتُهُ عَنِ الرَّ

َ
نَّهُ قَالَ: سَأ

َ
ضَا أ »عَنِ الرِّ

)380/1 :1413
این روایت نیز مانند روایت قبلی از اعتبار کافی برخوردار و استنادپذیر است؛ اما از نظر محتوا، 
در این روایت، کلمه »یُقارفُِ« به صیغهٔ مضارع ذکر شده و دلالت بر استمرار می‌کند؛ یعنی 
کسی که دائم در حال گناه‌کردن است که قطعاً چنین افرادی از امامت در نماز ممنوع هستند. از 
استعمال این کلمه نیز فهمیده می‌شود، ارتکاب یک بار گناه، موجب اطلاق عنوان فاسق بر انسان 
و محرومیت او از مناصب و حقوق اجتماعی نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال، چنانچه امام‌جماعتی، بدون 
عذر موجّهی، از کسی غیبت نماید یا بدون دلیل و مدرکی به کسی افترا ببندد، اگرچه همان یک 
بار هم معصیت است، موجب صدق عنوان فاسق بر او نمی‌شود. بله، اگر مداومت بر این امور 

داشته باشد، شرعاً، حق امامت در نماز را ندارد.
2-2-3- روایت سوّم

مُونِ قَالَ: لَ صَلَةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ.« 
ْ
ضَا فِی کتَابِهِ إِلَی الْمَأ »عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّ

)حر عاملی، 1409ق: 315/8(
این روایت به‌دلیل وجود فضل بن شاذان که در اعتبار و وثاقت ایشان تردیدی وجود ندارد 
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)طوسی، 1409ق: 537/1؛ نجاشی، 1407ق: 307/1( از نظر سندی کاملًا واضح است و نیازی 
به تفصیل و توضیح ندارند؛ چراکه از نظر برخی )اشتهاردی، 1417ق: 175/17( این روایت را 

مرحوم شیخ صدوق، مسند و با استناد نقل کرده است.
اما از نظر محتوایی درمورد قید فاجر که در روایت بالا بیان شده باید گفت: بنا بر اظهارنظر 
برخی لغویان )عسکری، 1412ق: 405/1( اگرچه این دو واژه )فاسق و فاجر( در اغلب موارد در 
ردیف یکدیگر استعمال می‌شود، فاسق از فاجر بدتر و »فجور« یکی از مؤلفه‌های فسق است؛ 
زیرا فاجر کسی است که مرتکب برخی صغائر می‌شود و دچار نوعی پراکندگی و گستردگی در 
صغائر است، اما مداومت و اصراری بر آن ندارد؛ ولی فاسق کسی است که علاوه بر اصرار و 
مداومت بر صغائر، مرتکب کبائر نیز می‌شود. با این وجود اگر اقتدا به فاجر جایز نباشد، به‌طریق 

اولی، اقتدا به فاسق )که »أسوء حالًا« از فاجر است( هرگز جایز نخواهد بود.
2-2-4- روایت چهارم

نَّهُ 
َ
مُورهِِ عَارفٍِ غَیرَ أ

ُ
سَ بِهِ فِی جَمِیعِ أ

ْ
بَا عبداللّه عَنْ إِمَامٍ لَ بَأ

َ
لَ أ

َ
نَّهُ سَأ

َ
»عَنْ عُمَرَ بْنِ یزِیدَ أ

 خَلْفَهُ مَا لَمْ یکنْ عَاقّاً قَاطِعاً.« 
ُ
 خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَ، تَقْرَأ

ُ
قْرَأ

َ
بَوَیهِ الْکلَمَ الْغَلِیظَ الَّذِی یغِیظُهُمَا أ

َ
یسْمِعُ أ

)حر عاملی، 1409ق: 314(
این روایت از عمر بن یزید آمده که »سابری« و موثّق است و از سه امام روایت نقل نموده 
است؛ )خوئی: بی‌تا: 69/14( با این وجود در اعتبار روایت شکی نیست. ضمن آنکه برخی به 

صحّت این روایت تصریح نموده‌اند. )اردبیلی، 1403ق: 355/2؛ نجفی، 1404ق: 275/13(
اما از نظر محتوا، همان گونه که از کلام امام برداشت می‌شود، صِرف کلام غلیظ و 
درشتی با والدین، موجب »عاق والدین« نمی‌شود، بلکه مداومت و اصرار بر این مسئله موجب 
عاق است که از عظیم‌ترین کبائر و مهم‌ترین مصادیق فسق بوده و موجب ممنوعیت امامت چنین 

شخصی در نماز می‌شود. )خوئی، 1418ق: 346/17(
2-2-5- روایت پنجم

بِیذِ وَ( الْخَمْرِ.«  اسَ مِنْهُمْ شَاربُِ )النَّ ونَ النَّ ةٌ لَ یؤُمُّ صْبَغِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیاً یقُولُ: سِتَّ
َ
»عَنِ الْ

)حر عاملی، 1409ق: 316/8(
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راوی این روایت، جناب اصبغ بن نباته از خواص امام علی است )حلّی )علّمه(، 1411ق: 
24/1( و همین مسئله در وثاقت ایشان و اعتبار روایاتش کافی بوده و نیازی به اطالهٔ کلام نیست. 
حتی اگر این روایت ضعیف هم باشد )که نیست(، توجه، استناد و اعتماد فقها )نجفی، 1404ق: 

64/12؛ انصاری، 1415ق: 542/2( به آن موجب تقویت و جبران ضعف سندش می‌شود.
اما از نظر محتوایی، شرب خمر یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فسق و شارب خمر نیز از بارزترین 
مصادیق فاسقان است و در این روایت تصریح بر ممنوعیت امامت چنین افرادی در نماز شده 

است.
2-2-6- روایت ششم

بِی جَعْفَرٍ الثَّانِی: قَوْمٌ 
َ
ضَا قُلْتُ لِ یارِی صَاحِبِ مُوسَی وَ الرِّ بِی عبداللّه السَّ

َ
»وَ مِنْ کتَابِ أ

مُ بَعْضُهُمْ فَیصَلِّی بِهِمْ جَمَاعَةً؟ فَقَالَ: إِنْ کانَ الَّذِی  لَةُ فَیقَدَّ مِنْ مَوَالِیک یجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّ
هِ طَلِبَةٌ فَلْیفْعَلْ.« )حر عاملی، 1409ق: 317/8( هُمْ لَیسَ بَینَهُ وَ بَینَ اللَّ یؤُمُّ

درمورد این روایت دو نکته باید تذکر داده شود:
نکتهٔ اوّل اینکه صاحب وسائل در ذیل همین روایت )و در همان صفحه( می‌فرماید: مراد از 
این ‌روایت این است که به گردن او گناهی نباشد که توبه نکرده باشد )یعنی باید بی‌گناه باشد( 

که در این صورت، فسقش منتفی است )و می‌تواند امامت نماید(.
نکتهٔ دوم اینکه اگرچه راوی این روایت )سیّاری( ضعیف است، )نجاشی، 1407ق: 80/1؛ 
خوئی، 1418ق: 71/3( چون مضمون این روایت با روایات گذشته هم‌خوانی دارد، می‌توان 

به‌عنوان مؤید از آن استفاده کرد.
روایات دیگری در همان منابع بالا به همین مضامین وجود دارد که به‌جهت تکراری‌بودن و 

نیز پرهیز از اطالهٔ مباحث از بیان تمام آن روایات صرف‌نظر می‌شود.
2-3- یقین به برائت ذمّه

یقین به برائت ذمّه از د‌لیل‌های دیگر است؛ )شریف مرتضی، 1415ق: 153( با این بیان که 
انسان وقتی در نماز جماعت به شخصی اقتدا می‌کند، پس از اتمام نماز بایستی یقین برای او 
حاصل شود که با اقتدا به آن شخص، »فارغ‌الذّمه« شده و چیزی به گردنش نیست و حال آنکه با 
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اقتدا به شخص فاسق، »بری‌‌الذّمه‌«شدن انسان معلوم نیست؛ زیرا بر اساس روایاتی که می‌فرماید: 
»الإمام ضامن«، )ترمذی، 1395ق: 402/1( شخص فاسق، اهلیت چنین ضمانی را ندارد؛ زیرا 
مراد از ضمانت، تحمّل غرامت و جبران خسارت مالی نیست که بشود با پرداخت هزینه، نقایص 
مَامَ  نَّ الِْ

َ
و خلل نماز نمازگزاران را جبران نمود، بلکه به‌مقتضای بعضی دیگر از روایات )»لِ

ضَامِنٌ لِصَلَةِ مَنْ صَلَّی خَلْفَهُ مَتَی سَهَا عَنْ شَی‌ءٍ« ]قمی، 1413ق: 406/1[( مراد این است که 
امام‌جماعت، به‌نوعی »متکفّل« و حافظ نمازهای نمازگزاران و موظّف به رعایت احوالات آنان 

است. )المبارکفوری، 1410ق: 523/1(
در مجموع، بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، امامت فاسق در نماز جایز نیست.

3- حکم شرعی امامت فاسق از دیدگاه عامّه
دیدگاه عامّه با امامیه متفاوت است. مشهور عامّه، برخلاف امامیه، عدالت را شرط نمی‌دانند. 
به همین دلیل، اکثر یا قریب‌به‌اتفاق مالکی‌ها، )ابن‌رشد الحفید، 1425ق: 155/1؛ الدّسوقی، 
بی‌تا: 803/2؛ شربینی،  الماوردی،  )امام شافعی، 1410ق: 193/1؛  بی‌تا: 228/3( شافعی‌ها 
1415ق: 166/1( و حنبلی‌ها )ابن‌قدامه، 1388ق: 141/2؛ الحجاوی المقدسی، بی‌تا: 166/1( 
امامت فاسق را جایز ولی مکروه می‌دانند؛ البته حنبلی‌ها امامت فاسق را برای نماز جمعه و عید 
به‌شرط ضرورت، جایز می‌دانند. )زحیلی، بی‌تا: 352/2( بیشتر حنفی‌ها نیز امامت فاسق را مکروه 
می‌دانند. )ابن‌عابدین، 1412ق: 548/1؛ کاشانی، 1406ق: 156/1؛ ابن‌النّجیم، بی‌تا: 396/3(

عمدهٔ دلیل آنان بر جواز امامت فاسق چند چیز است:
دلیل اوّل: مسئلهٔ اقتداکردن عبداللّه بن عمر )پسر خلیفه دوّم( پشت سر حَجاج )ابن‌حجر 
عسقلانی، 1416ق: 90/2( که به‌تعبیر همان منابع فقهی عامّه، فاسق‌ترین اهل زمان خودش 
بوده است؛ با این توجیه که نمازخواندن افرادی مانند پسر خلیفه که دارای موقعیت اجتماعی و 
چهره‌ای شناخته‌شده است و اقتدای او به فاسق‌ترین مردم، به‌نوعی مجوّزی شرعی است و از 
طرفی دیگر، نهی و منعی هم صورت نگرفته است؛ بنابراین این مسئله، به‌نوعی ملاک شرعی 

برای جواز امامت فاسق و اقتدا به او در نماز جماعت است.
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برّ و  دلیل دوم: استناد به نقل روایت‌هایی از پیامبر که فرموده‌اند: »صلّوا خلف کل 
هُ«. )شوکانی، 1413ق:  وا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَ إلَهَ إلَّ اللَّ فاجر« )دار قطنی، 1424ق: 404/2( و »صَلُّ

195/3؛ کاشانی، 1406ق: 156/1(
همچنین استناد به عموم روایتی که حضرت می‌فرمایند: »یَؤومّ القَوم أقرئهم«؛ با این استدلال 
که قید »أقرء« اطلاق دارد و فاسق و غیرفاسق، هر دو گروه را شامل می‌شود. )ابن‌رشد الحفید، 

1425ق: 155/1(
دلیل سوم: قاعده‌ای در همان منابع وجود دارد مبنی بر اینکه »کلُّ من صحت صلاته، صحت 
الإقتداء به«؛ بنابراین، چون نماز این افراد، برای خودشان صحیح است، پس حتماً می‌توانند 
امام‌جماعت برای دیگران نیز واقع شوند. )کاشانی، 1406ق: 157/1، الکحلانی، 1379: 36/2؛ 

الشوکانی، 1413ق: 199/3(
دلیل کراهت: از طرفی، روایت نهی‌کنندهٔ نبوی آمده که حضرت دراین‌باره فرموده‌اند: 
نَّ امرأة رجلًا، ولا أعرابی مهاجراً، ولا یؤمن فاجر مؤمناً إلا أن یقهره بسلطان یخاف سیفه  »لاتؤمَّ
أو سوطه« )قزوینی، بی‌تا: 343/1( و از طرف دیگر، بی‌مبالاتی و عدم اهتمام فاسق به امر دین، 

موجب انزجار از او می‌شود. )زحیلی، بی‌تا: 352/2(

4- بررسی موضوع
4-1- تحلیل دلایل عامّه

با بررسی دقیق‌تر و توجه ویژه به بعضی جهات، دلایل عامه، مخدوش به نظر می‌رسد.
4-1-1- تحلیل دلیل اوّل

درمورد اقتدای عبداللّه بن عمر به حجّاج باید گفت:
اولًا، عبداللّه بن عمر، اگرچه صحابی بوده و به فعلش استناد شده است، برخی از عامّه 
حجّیت قول یا مطلق سنّت صحابی را به چالش کشیده و آن را نقد کرده‌اند؛ غزالی پس از اینکه 

چند قول مبنی بر حجیت صحابی نقل می‌کند، منتقدانه می‌گوید: 
هْوُ وَلَمْ تَثْبُتْ عِصْمَتُهُ عَنْهُ  »وَالْکلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا فَإِنَّ مَنْ یجُوزُ عَلَیهِ الْغَلَطُ وَالسَّ
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عَی عِصْمَتُهُمْ  ةَ فِی قَوْلِهِ، فَکیفَ یحْتَجُّ بِقَوْلِهِمْ مَعَ جَوَازِ الْخَطَأِ؟ وَکیفَ تُدَّ فَلَ حُجَّ
رُ عِصْمَةُ قَوْمٍ یجُوزُ عَلَیهِمْ الِخْتِلَفُ؟ وَکیفَ  ةٍ مُتَوَاتِرَةٍ؟ وَکیفَ یتَصَوَّ مِنْ غَیرِ حُجَّ
حَابَة...  حَابَةُ عَلَی جَوَازِ مُخَالَفَةِ الصَّ یخْتَلِفُ الْمَعْصُومَانِ؟ کیفَ وَقَدْ اتَّفَقَتْ الصَّ
لِیلِ عَلَی الْعِصْمَةِ وَوُقُوعُ الِخْتِلَفِ بَینَهُمْ وَتَصْرِیحُهُمْ بِجَوَازِ مُخَالَفَتِهِمْ  فَانْتِفَاءُ الدَّ

ةٍ قَاطِعَةٍ.« )غزالی، 1413ق: 168/1( دِلَّ
َ
فِیهِ ثَلَثَةُ أ

دوماً، مسئلهٔ اقتداکردن عبداللّه بن عمر به حجّاج اگرچه در اغلب کتاب‌های فقهی عامّه 
مورد استدلال قرار گرفته، )ابن‌رشد الحفید، 1425ق: 155/1؛ الدّسوقی، بی‌تا: 228/3؛ الامام 
ابن‌قدامه،  166/1؛  1415ق:  شربینی،  803/2؛  بی‌تا:  الماوردی،  193/1؛  1410ق:  شافعی، 
1388ق: 141/2؛ الحجاوی المقدسی، بی‌تا: 166/1؛ ابن‌عابدین، 1412ق: 548/1؛ کاشانی، 
1406ق: 156/1؛ ابن‌النّجیم، بی‌تا: 396/3؛ زحیلی، بی‌تا: 352/2( این مسئله در هیچ‌کدام از 
معتبرترین منابع روایی آنان وجود ندارد تا بتوان بدان تمسک جست. حتی ابن‌حجر عسقلانی در 
کتاب تلخیص الحبیر این قضیه را هم از صحیح بخاری نقل کرده که در حال حاضر این مسئله 
در هیچ کجای کتاب بخاری وجود ندارد. )که احتمال تحریف این متون را بالا می‌برد( ضمن 
اینکه در پاورقی همان صفحه از قول البانی هم نقل کرده که او می‌گوید: من این مسئله را تاکنون 

نیافتم. )ابن‌حجر عسقلانی، 1416ق: 90/2(
سوماً، گویا رسم معمول بر این بوده که برخی یا به‌دلیل حفظ منافع مادی و مناصب اجتماعی 
خود، پشت سر فاسق‌ها نماز می‌خواندند، مانند نمازخواندن عبداللّه بن مسعود و دیگران، پشت 
سر ولید بن عقبه که در قرآن )حجرات، 6( فاسق شمرده شده و به‌طور آشکار، شرب خمر 
می‌کرد و با حالت مستی نماز دو رکعتی صبح را چهار رکعتی انجام می‌داد، )ابن‌اثیر، 1415ق: 
420/5؛ ابن‌عبدالبرّ، 1412ق: 15154/4( یا به‌دلیل حفظ جان و تقیه )از ترس والیان و حاکمان 

جور( این کار را انجام می‌دادند.
برخی مفسّران از قول ابن‌عربی نقل می‌کنند که اغلب والیان امر، فاسد بودند و چاره‌ای 
هم از امتثال اوامر و شرکت در نمازهای آنان نبوده است. عده‌ای در نماز جماعت آنان شرکت 
می‌کردند، ولی پس از مراجعت، نمازهایشان را اعاده می‌کردند. )قرطبی، 1423ق: 312/16( 
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شاید به همین علت است که برخی، روایتی را از قول ابی‌حارث نقل می‌کنند که: نمازخواندن 
پشت سر فاسق جایز نیست مگر آنجایی که انسان ترس جانش را داشته باشد که در این صورت 
نمازش را به فاسق می‌تواند اقتدا نماید، ولی )پس از مراجعه( باید نمازش را اعاده کند. )ابن‌قدامه، 

1388ق: 137/2(
4-1-2- تحلیل دلیل دوّم

یا  »برّ«  هر  نماز پشت سر  بر صحّت  بنا   اکرم از حضرت رسول  روایاتی که  درمورد 
»فاجر«، نقل شده باید گفت:

اولًا، روایت یادشده در مهم‌ترین و معروف‌ترین منابع حدیثی عامه، مرسل، )ابن‌حجر هیتمی، 
بی‌تا: 85/8( مرفوعه، )ابن‌مفلّح، 1418ق: 76/2( منقطع )زرّکشی، 1413ق: 88/2( و از ریشه 
ضعیف و حتی به‌طور کلی متروک )ابن‌حجر عسقلانی، 1416ق: 90/2( دانسته شده است تا 
چه رسد به اینکه بشود به آن استدلال نمود؛ )بیهقی، 1424ق: 29/4؛ النّوی، بی‌تا: 253/4( 
زیرا دارقطنی راویان این روایت را بیان کرده که نفر آخر شخصی به‌نام مکحول است که همگی 
از مکحول و او نیز این روایت را از ابوهریره نقل کرده است؛ اما ایشان در ادامهٔ همین روایت 
می‌نویسد: »مکحول لَم یَسمعها مِن أبی هریره«. )دارقطنی، 1424ق: 404/2( این سخن، اشعار 
بر تضعیف این روایت دارد. حتی برخی دیگر در جهت تضعیف اسنادی همین روایت به همین 
کلام دارقطنی استدلال کرده و تصریح بر این نموده‌اند که مکحول هرگز ابوهریره را ندیده و او 

را ملاقات نکرده است. )ابن‌مفلّح، 1418ق: 75/2(
دوماً، بر فرض صحّت، باید پذیرفت که این روایات مطلق نیست، بلکه به‌مقتضای عقل 
مراد این است که هر مسلمان به‌شرط عدم فسق می‌تواند امام‌جماعت واقع شود، نه با ارتکاب 
هرگونه معاصی و فسق و فجور! چراکه در این صورت بین فرمایشات آن حضرت تناقض حاصل 
می‌شود. از طرفی بفرماید بهترین‌هایتان را مقدم بدارید و از طرفی دیگر بفرماید حتی به فاسق 
می‌توانید اقتدا نمایید! این نوعی تناقض‌گویی است. قطعاً این سخن از حضرت نمی‌تواند باشد 
و به نظر می‌رسد نقل این‌گونه روایات از جمله مفتریاتی باشد که مانند »مفتریات« دیگر به آن 

حضرت نسبت داده شده است. 
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راه تشخیص صحت هر روایتی این است: هر روایتی که از قول حضرت نقل شود باید آن را با 
قرآن تطبیق داد؛ اگر با محتوای قرآنی سازگار بود باید آن روایت را گرفته و به آن عمل کرد، در غیر 
این صورت باید آن را رها نمود. )دارقطنی، 1424ق: 372/5( یکی از روایاتی که باید عرضه بر 
 ُار کمُ النَّ ذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ قرآن نمود و محتوای آن را با برخی آیات الهی مانند وَ لَا تَرکْنُوا إِلَی الَّ
)هود، 113( تطبیق داد، همین حدیث )جعلی( است که از عرضهٔ آن بر قرآن نتیجه این می‌شود که 

ذکر این روایت خلاف واقع و استناد به آن ناتمام است.
سوماً، روایات بالا با روایات دیگری که وارد شده تعارض دارد. حضرت در روایات دیگری 
« )دارقطنی،  هِ عَزَّ وَجَلَّ تَکمْ خِیارَکم فَإِنَّهُمْ وَفْدُکمْ فِیمَا بَینَکمْ وَبَینَ اللَّ ئِمَّ

َ
می‌فرمایند: »اجْعَلُوا أ

مُوا فِی صَلَتِکمْ  هِ فَقَدِّ 1424ق: 463/2؛ بیهقی، 1414ق: 129/3( و »إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ إِلَی اللَّ
فْضَلَکمْ«. )مغربی )أبوحنیفه(، 1385ق: 151/1( اکنون سؤال این است که آیا انسان‌های فاسق، 

َ
أ

»خیار« و »افضل« امّت‌اند. با این وجود باید پذیرفت، صدور این روایات از حضرت غیرممکن 
به نظر می‌رسد و اقتدا به افراد فاسق، مخالف و بلکه مخالفت صریح با آیات الهی است و به‌لحاظ 
تطبیق کلام حضرت با سیاق آیات قرآن، این نتیجه حاصل می‌شود که امامت فاسق در نماز 

مشروعیت نداشته و با مذاق شارع سازگاری ندارد.
4-1-3- تحلیل دلیل سوّم

اما اینکه گفته شود هرکس نمازش برای خودش صحیح باشد، پس می‌تواند امام‌جماعت واقع 
شود نیز طبق فحوای کلام برخی فقهای عامه، نزد خود آنان، مخدوش است، تا چه رسد به فقهای 
امامیه! زیرا در همان فقه عامه مصادیقی وجود دارد که شخصی، نمازش برای خودش صحیح 
است، ولی دیگران نمی‌توانند به او اقتدا نمایند؛ برخی از عامه می‌گویند: فاسقی که مرتکب کبائر 
شده، مثلًا علنی شراب می‌خورد و زنا یا لواط می‌کند، اقتدا به او جایز نیست. )کاشانی، 1406ق: 
156/1؛ النّووی، بی‌تا: 253/4؛ رافعی قزوینی، بی‌تا: 330/4؛ الهاشمی البغدادی، 1419ق: 66( 
طبق نظر برخی دیگر، اگر کسی نشسته نماز می‌خواند، نمازش برای خودش صحیح است، اما 
کسانی که ایستاده نماز می‌خوانند نمی‌توانند به او اقتدا نمایند. )النّووی، بی‌تا: 265/4؛ ابن‌الرّشد، 
1425ق: 162/1( عده‌ای دیگر بر این اعتقادند که چنانچه امام و مأموم، هرکدام، نماز واجب 
می‌خوانند، اما نمازهایشان متفاوت است، یکی نماز ظهر و دیگری عصر یا بالعکس و نیز یکی 
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نماز مغرب و دیگری عشاء یا بالعکس، در این صورت، مأموم نمی‌تواند به امام اقتدا نماید. 
)المنبجی، 1414ق: 8/1؛ المرغینانی، بی‌تا: 58/1؛ الملیباری، بی‌تا: 193/1( از طرف دیگر، 
تعداد زیادی از فقهای عامّه قائل بر این هستند که پوشیده به عریان، »متطهّر« به »متیمّم«، 
مّی« و نیز »طاهر« به »مستحاضه« نمی‌تواند اقتدا نماید. )النّووی، بی‌تا: 268/4؛ 

ُ
»قارئ« به »أ

المرغینانی، بی‌تا: 58/1؛ المنبجی، 1414ق: 8/1؛ ابن‌عابدین، 1415ق: 587/1( با این وجود، 
اصل بالا، قطعیت و حتمیت لازم را نداشته و نمی‌شود به آن استدلال کرد.

4-2- تحلیل کلی
علاوه بر تحلیل‌های بالا، بیان چند نکتهٔ دیگر ضروری به نظر می‌رسد:

1. از قول برخی بزرگان عامّه اقتدا به فاسق و شاربان خمر نهی شده است؛ برخی از همان 
فقها از قول مالک نقل می‌کنند: فاسقی که مرتکب کبائر شده، مثلًا علنی شراب می‌خورد و زنا 
می‌کند، اقتدا به او جایز نیست. )النّووی، بی‌تا: 268/4؛ رافعی قزوینی، بی‌تا: 330/4؛ هاشمی 

بغدادی، 1419ق: 66(
ابن‌قدامه هنگام نقل‌قول از خرقی می‌گوید: 

ی 
َ
فَإِنَّهُ یعْنِی مَنْ یشْرَبُ مَا یسْکرُهُ مِنْ أ وْ یسْکرُ«، 

َ
»و اما قَوْلُ الْخِرَقِی: »أ

کرِ، فِیمَا یرَی مِنْ سَائِرِ  هُ بِالذِّ شَرَابٍ کانَ، فَإِنَّهُ لَ یصَلَّی خَلْفَهُ لِفِسْقِهِ. وَإِنَّمَا خَصَّ
مَامُ  حْمَدَ وَقِیلَ لَهُ: إذَا کانَ الِْ

َ
لْت أ

َ
بُو دَاوُد: سَأ

َ
حْمَدَ عَلَیهِ. قَالَ أ

َ
اقِ، لِنَصِّ أ الْفُسَّ

ثُمَّ  قَالَ: صَلَّیت خَلْفَ رَجُلٍ،  لَهُ رَجُلٌ، 
َ
وَسَأ ةَ.  لْبَتَّ

َ
أ خَلْفَهُ  قَالَ: لَ تُصَلِّ  یسْکرُ؟ 

یتَ  تِی صَلَّ یتُهُمَا صَلَتِی؟ قَالَ: الَّ
َ
عِدْ. قَالَ: أ

َ
عِیدُ؟ قَالَ: نَعَمْ، أ

ُ
نَّهُ یسْکرُ، أ

َ
عَلِمْت أ

صَلِّی خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَ. قَالَ: 
ُ
یت رَجُلً سَکرَانَ، أ

َ
لَهُ رَجُلٌ. قَالَ: رَأ

َ
وَحْدَک. وَسَأ

نَا فِی حَانُوتِی. 
َ
نْتَ؟ فِی الْبَادِیةِ؟ الْمَسَاجِدُ کثِیرَةٌ. قَالَ: أ

َ
ینَ أ

َ
صَلِّی وَحْدِی؟ قَالَ أ

ُ
فَأ

بِیذِ الْمُخْتَلَفِ فِیهِ مَا  ا مَنْ یشْرَبُ مِنْ النَّ مَّ
َ
اهُ إلَی غَیرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ. فَأ قَالَ: تَخَطَّ

حْمَدُ. فَقَالَ: یصَلَّی 
َ
لَةِ خَلْفَهُ. نَصَّ عَلَیهِ أ سَ بِالصَّ

ْ
هُ، فَلَ بَأ لَ یسْکرُهُ، مُعْتَقِدًا حِلَّ

وِیلِ، نَحْنُ نَرْوِی عَنْهُمْ الْحَدِیثَ، وَلَ نُصَلِّی 
ْ
أ خَلْفَ مَنْ یشْرَبُ الْمُسْکرَ عَلَی التَّ

خَلْفَ مَنْ یسْکرُ. وَکلَمُ الْخِرَقِی بِمَفْهُومِهِ یدُلُّ عَلَی ذَلِك، لِتَخْصِیصِهِ مَنْ سَکرَ 
عَادَةِ خَلْفَهُ. وَفِی مَعْنَی شَاربِِ مَا یسْکرُ کلُّ فَاسِقٍ، فَلَ یصَلَّی خَلْفَهُ. نَصَّ عَلَیهِ  بِالِْ



94

14
00

ان 
مست

و ز
یز 

 پای
م،

شش
ره 

شما
م، 

سو
ال 

، س
هه

فقا
ح ال

صبا
ی م

صص
تخ

می‌
 عل

امة
صلن

دوف

حْمَدُ. فَقَالَ: لَ تُصَلِّ خَلْفَ فَاجِرٍ وَلَ فَاسِقٍ.« )ابن‌قدامه، 1388ق: 137/2(
َ
أ

مطلقاً«.  الفاسق  إمامة  می‌دانند: »لاتصحّ  ممنوع  مطلقاً  را  فاسق  امامت  دیگر،  برخی   .2
)ابن‌مفلّح، بی‌تا: 450/2؛ الرّحیبانی، 1961: 651/1(

ابن‌قدامه که  امامت فاسق شرط گذاشته‌اند، مانند  برای  از عامّه  از آنجایی که برخی   .3
می‌گوید: »فاسق با این شرط که مداومت بر فسق نداشته باشد می‌تواند امام‌جماعت واقع شود، 
وگرنه امامتش جایز نیست.« )ابن‌قدامه، 1388ق: 141/2( معلوم می‌شود، فاسقی که مداومت بر 

شرب خمر داشته باشد از امامت در نماز ممنوع است.
4. صدور جواز حکم شرعی باید مستند قرآنی و روایی صریح و محکم داشته باشد. حکم به 
جواز امامت فاسق، مستند قرآنی ندارد. مستندات روایی آن نیز از دیدگاه خود فقها و برخی بزرگان 
عامّه متروک و مردود به شمار آمد؛ بنابراین، قول صواب و رسم انصاف این است که گفته شود: 
از عبارات و نظرات فقهای عامّه که نشان‌دهندهٔ تمایلات و باورهای قلبی آنان نیز است، می‌توان 

این مطلب را فهمید که امامت فاسق ممنوع است.

نتیجه‌گیری
تمام فقهای امامیه می‌گویند: امام‌جماعت نباید فاسق باشد. با توجه به دیدگاه برخی متأخّران، 
لفظ فاسق شامل مخالف مذهبی نمی‌شود. با توجه و بررسی عمیق و دقیق‌تر آیات، روایات، 
دیدگاه لغویان و اقوال فقهای اکثر مذاهب اسلامی این مطلب حاصل شد که مراد از فاسق، 
مرتکبان کبائر و مُصرّان بر صغائر هستند و این‌گونه افراد از وصف عدالت و بعضی حقوق 
و مناصب اجتماعی ممنوع می‌باشند. در خصوص جواز یا ممنوعیت امامت در نماز توسط 
چنین افرادی می‌شود به این نتیجه رسید که اگرچه در مجموع و در نگاه کلی و اوّلی، مشهور 
عامّه می‌گویند، فاسق )با قید کراهت( می‌تواند امام‌جماعت واقع شود، با تحقیقات کامل‌تر و 
بررسی‌های دقیق‌تر در عبارات، فتاوا، متون و معتبرترین منابع آنان باید قائل بر این شد که آنان نیز 
امامت فاسق را برنمی‌تابند و از نگاه آنان نیز اقتدا به فاسق متجاهری که به‌طور آشکار مرتکب 
فسق می‌شود و فسق آن برای دیگران محرز است، جایز نیست و او نیز حق امامت در نماز را 

ندارد.
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فهرست منابع
* قرآن کریم.

	1 ابن‌اثیر، ابوالحسن علی بن ابی‌الكرم، 1415ق، أسد الغابه فی معرفة الصّحابه، تحقیق علی محمد .
معوّض و عادل احمد عبدالموجود، بی‌جا: دار الکتب العلمیّة.

	2 ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی، 1416ق، تلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرّافعی الکبیر، .
بی‌جا: مؤسسة قرطبة.

	3 ابن‌حجر هیتمی، شهاب‌الدّین احمد، بی‌تا، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، نرم‌افزار مکتبة .
الشّاملة.

	4 ابن‌‌رشد الحفید، محمد بن احمد، 1425ق، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، قاهره: دار الحدیث..
	5 ابن‌عابدین، محمدامین بن عمر بن عبدالعزیز، 1412ق، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چ2، .

بیروت: دار الفکر.
	6 ابن‌عبدالبرّ، یوسف بن عبداللّه، 1412ق، الإستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق علی محمد .

البجاوی، بیروت: دار الجلیل.
	7 ابن‌قدامه،عبداللّه بن احمد، 1388ق، المغنی، قاهره: مکتبة القاهرة..
	8 ابن‌مفلّح، ابراهیم بن محمّد، بی‌تا، المبدع فی شرح المقنع، بیروت: دار الکتب العلمیّة..
	9 ابن‌مفلح، محمّد، بی‌تا، الفروع، نرم‌افزار مکتبة الشّاملة..

.	10 ابن‌منظور، محمّد بن مكرم، 1414ق، لسان العرب، چ3، بيروت: دار الفكر-دار صادر.
.	11 ابن‌النّجیم، زین‌الدّین بن ابراهیم، بی‌تا، البحر الرّائق شرح کنز الدّقائق، نرم‌افزار مکتبة الشّاملة.
.	12 اردبيلى، احمد بن محمد، بی‌تا، زبدة البيان في أحكام القرآن، تهران: المكتبة الجعفرية لإحياء 

.الآثار الجعفرية
.	13 انصاری، مرتضی، 1415ق، کتاب الصّلاة، قم: کنگرهٔ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
.	14 ــــــــــــــــــــ ، 1379، کتاب المکاسب، قم: محبّین.
.	15 اسكافى، ابن‌جنيد، محمد بن احمد، 1416ق، مجموعة فتاوى ابن‌جنيد، قم: اسلامى )وابسته به 

جامعهٔ مدرسين حوزه علميه (.
.	16 اشتهاردى، عل‌ىپناه، 1417ق، مدارك العروة، تهران: دار الأسوة.
.	17 اصفهانى )کمپانی(، محمّدحسين، 1409ق، صلاة الجماعة، چ2، قم: اسلامى )وابسته به جامعهٔ 

مدرسين حوزه علميه قم(.
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.	18 م، بی‌جا.
ُ
الامام شافعی، أبوعبداللّه محمد بن إدريس، 1410ق، الأ

.	19 ایجی، میرسیّدشریف، 1325ق، شرح المواقف، ملاحظه و تصحیح بدرالدّین النّعسانی، قم: 
الشّریف الرّضی.

.	20 بحرانى، آل‌عصفور، يوسف بن احمد، 1405ق، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم: 
اسلامى )وابسته به جامعهٔ مدرسين حوزه علميه قم(.

.	21 بحرانی، ابن‌میثم، 1406ق، قواعد المرام في العلم الكلام، قم: مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي 
النجفي.

.	22 برقى، ابوجعفر، احمد بن محمد، 1371ق، المحاسن )للبرقي(، چ2، قم: دار الكتب الإسلامية.
.	23 بنی‌هاشمی خمینی، سیّدمحمدحسین، 1424ق، رسالهٔ توضیح‌المسائل امام‌خمینی )محشی(، 

چ4، قم: اسلامی.
.	24 بهبهانى، محمدباقر، 1424ق، مصابيح الظلام، قم: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني.
.	25 بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین، 1424ق، السنن الکبری، چ3، تحقیق محمّد عبد القادر عطا، 

بیروت: دار الكتب العلمية.
.	26 تبريزى، جواد بن على، 1427ق، صراط النجاة )للتبريزي(، قم: دار الصديقة الشهيدة.
.	27 ترمذی، محمد بن عیسی، 1395ق، سنن الترمذی، تحقیق و تعلیق احمد محمد شاکر و محمد 

فؤاد عبدالباقی و ابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، چ2، بی‌جا: مصطفی البابی 
الحلبی.

.	28 جزيرى، عبدالرحمن، سيدمحمد غروى و ياسر مازح، 1419ق، الفقه على المذاهب الأربعة و 
مذهب أهل البيت، بیروت: دار الثقلين.

.	29 جوهرى، اسماعيل بن حماد، 1410ق، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، بیروت: دار العلم 
للملايين.

.	30 الحجاوی المقدسی، موسى بن احمد، بی‌تا، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق 
عبداللّطیف محمد موسی السّبکی، بیروت: دار المعرفة.

.	31 حرّانی، ابومحمّد، حسن بن علی بن الحسین بن شعبه، 1400ق، تحف العقول عن آل الرّسول، 
بی‌جا.

.	32 .حر عاملى، محمّد بن حسن، 1409ق، وسائل الشيعة، قم: مؤسسهٔ آل‌البيت
.	33 حسینی خامنه‌اى، سيّدعلى بن جواد، 1420ق، أجوبة الاستفتاءات )بالعربية(، چ3، بیروت: الدار 
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الإسلامية.
.	34 .حسینی روحانی، سیّدصادق، 1412ق، فقه الصّادق، قم: دارالکتاب مدرسهٔ امام صادق
.	35 حسینی سیستانی، سیّدعلی، 1427ق، منهاج الصّالحین، دفتر آیت‌اللّه سیستانی، مشهد: آبرنگ.
.	36 العظمی  آیت‌اللّه  مکتب  بی‌جا:  ملحقاتها،  و  الحجّ  مناسک  ، 1430ق،  ـــــــــــــــــــــ 

السیستانی، المطبعة ستاره.
.	37 حسینی شيرازى، سيّدصادق، 1426ق، بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، چ2، قم: دارالأنصار.
.	38 حکیم‌زاده، سیّدمرتضی، 1393، احکام قبل از منبر، مشهد: انتظار مهر.
.	39 حلّى )علّمه(، حسن بن يوسف بن مطهّر أسدى، 1414ق، تذكرة الفقهاء )ط - الحديثة(، قم: 

.مؤسسهٔ آل‌البيت
.	40 البحوث  المطلب في تحقيق المذهب، مشهد: مجمع  منتهى  ـــــــــــــــــــــ ، 1412ق، 

الإسلامية.
.	41 ـــــــــــــــــــــ ، 1420ق، تحریر الأحکام الشّرعیّه علی مذهب الإمامیّه )ط_الحدیثه(، قم: 

.مؤسسهٔ امام صادق
.	42 ـــــــــــــــــــــ ، 1414ق، المسلك في اصول الدين، تحقیق رضا استادی، مشهد: آستان قدس 

رضوی.
.	43 ـــــــــــــــــــــ ، 1411ق، رجال )للعلّمه(، تصحیح محمّدصادق بحرالعلوم، چ2، النّجف 

الأشرف: دار الذّخائر.
.	44 مؤسسهٔ  قم:  المختصر،  شرح  في  المعتبر  1407ق،  حسن،  بن  جعفر  )محقق(،  حلّى 

.سيدالشهداء
.	45 خراسانی )آخوند(، محمّدکاظم، 1424ق، کفایة الاصُول، قم: اسلامی )وابسته به جامعهٔ مدرّسین 

حوزه علمیه قم(.
.	46 خمینی، سیّدروح‌اللّه، 1417ق، تحریر الوسیله، چ6، قم: اسلامی )وابسته به جامعهٔ مدرّسین 

حوزه علمیه قم(.
.	47 .ـــــــــــــــــــــ ، 1392، إستفتائات، تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
.	48 ـــــــــــــــــــــ ، 1420ق، الرسائل العشرة )للإمام الخميني(، قم: مؤسسهٔ تنظيم و نشر آثار 

.امام‌خمينى
.	49 خوئى، سيّدابوالقاسم، 1418ق، موسوعة الإمام الخوئي، قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي.
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.	50 ـــــــــــــــــــــ ، بی‌تا، معجم رجال الحدیث، نجف: کتابخانه و مؤسسهٔ آیت‌اللّه خوئی.
.	51 ـــــــــــــــــــــ ، 1410ق، التنقيح في شرح العروة الوثقى، تحقیق میرزاعلی غروی تبریزی، 

چ3، قم: بی‌جا.
.	52 الدّار القطنی، ابوالحسن علی بن عمر، 1424ق، سنن الدّار القطنی، تحقیق و ضبط و تعلیق شعيب 

الارنؤوط و دیگران، بیروت: مؤسسة الرّسالة.
.	53 دستغیب، سیّدعبدالحسین، 1375، گناهان کبیره، قم: اسلامی )وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزه 

علمیّه قم(.
.	54 الدّسوقی، محمد بن احمد، بی‌تا، حاشیة الدّسوقی علی الشّرح الکبیر، نرم‌افزار مکتبة الشّاملة؛ 

فقه مالکی.
.	55 رازی، فخرالدّین محمد بن عمر، 1421ق، التفّسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، بیروت: دار الکتب 

العلمیّه.
.	56 راغب اصفهانى، حسين بن محمد، 1412ق، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان-سوریه: دار العلم-

الدار الشامية.
.	57 رافعی قزوینی، ابوالقاسم عبدالکریم بن محمّد، بی‌تا، فتح العزیز بشرح الوجیز، بی‌جا: دار الفکر.
.	58 الرّحیبانی، مصطفی سیوطی، 1961، مطالب أولی النهّی فی شرح غایة المنتهی، دمشق: المکتب 

الإسلامی.
.	59 َّتهُُ )الشَّامل للأدلةّ الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ  زحیلی، وهبه مصطفی، بی‌تا، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدل

النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها(، ط4، دمشق: دار الفكر.
.	60 زرّکشی، شمس‌الدّین محمّد بن عبداللّه، 1413ق، شرح الزّر کشی، بی‌جا: دار العبیکان.
.	61 زمخشری، جاراللّه محمود بن عمر، 1414ق، الکشّاف عن حقائق غوامض التنّزیل، بی‌جا: 

مکتب الإعلام الإسلامی.
.	62 سبحانى، جعفر، 1418ق، نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، قم: مؤسسهٔ امام 

.صادق
.	63 سبزوارى، سيدعبدالأعلى، 1413ق، مهذّب الأحكام )للسبزواري(، چ4، قم: مؤسسهٔ المنار-دفتر 

حضرت آيت‌اللّه سبزواری.
.	64 ــــــــــــــــــ، 1424ق، الخمس )للسبزواري(، بغداد: دفتر حضرت آيت‌اللّه سبزوارى.
.	65 سيّد رضى، محمد، 1414ق، نهج البلاغة، قم: مؤسسهٔ نهج‌البلاغه.
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.	66 سیّد قطب، ابراهیم حسین الشّاربی، 1412ق، فی ظلال القرآن، چ17، بیروت-قاهره: دار الشّروق.
.	67 شربینی، محمّد الخطیب، 1415ق، الإقناع فی حلّ ألفاظ أبی الشّجاع، تحقیق مکتب البحوث 

والدّراسات، بیروت: دار الفکر.
.	68 شرقاوی، عبدالرّحمن، 1423ق، علی إمام المتقین، نجف: مکتبة الرّوضة الحیدریّة.
.	69 شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، 1415ق، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم: اسلامى 

)وابسته به جامعهٔ مدرسين حوزه علميه قم(.
.	70 الشوکانی، محمد بن علی، 1413ق، نیل الأوطار، تحقیق عصام ‌الدّین الصّبابطی، مصر: دار 

الحدیث.
.	71 شهرستانی، محمّد بن عبدالکریم، 1364، الملل و النحّل، چ3، تحقیق محمّد بدران، قم: 

الشّریف الرّضی.
.	72 طباطبایی حيكم، سيّدمحسن، 1416ق، مستمسك العروة الوثقى، قم: مؤسسة دار التفسير.
.	73 طريحى، فخرالدين، 1416ق، مجمع البحرين، چ3، تهران: مرتضوى.
.	74 طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، 1390ق، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران: دار 

الكتب الإسلامية.
.	75 ــــــــــــــــــــ ، 1414ق، الأمالي )للشيخ الطوسي(، قم: دار الثقافة.
.	76 ـــــــــــــــــــ ، 1407ق، الخلاف، قم: اسلامى )وابسته به جامعهٔ مدرسين حوزه علميه قم(.
.	77 ـــــــــــــــــــــ ، 1407ق، تهذیب الأحکام، چ4، تهران: دار الكتب الإسلامية.
.	78 ـــــــــــــــــــــ ، 1387ق، المبسوط في فقه الإمامية، چ۳، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء 

الآثار الجعفرية.
.	79 ـــــــــــــــــــــ ، 1409ق، إختیار معرفة الرّجال، تحقیق حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه 

مشهد.
.	80 ـــــــــــــــــــــ ، 1394، تلخیص الشّافی، قم: عزیزی.
.	81 عاملی )شهید ثانی(، زین‌الدّین بن علی، 1377، مصباح الشّریعة، تحقیق آقاجمال خوانساری، 

ترجمهٔ عبدالقادر گیلانی، تهران: پیام حق.
.	82 عاملى )شهيد اوّل(، محمد بن مىك، 1419ق، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم: مؤسسهٔ 

.آل‌البيت
.	83 العلامّة  قواعد  شرح  في  الكرامة  مفتاح  1419ق،  محمّد،  بن  سيّدجواد  حسینی،  عاملى 
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)ط-الحديثة(، قم: اسلامى )وابسته به جامعهٔ مدرسين حوزه علميه قم(.
.	84 عسکری، ابوالهلال حسن بن عبداللّه، 1412ق، معجم الفروق اللغّویهّ، تحقیق الشّیخ بیت‌ اللّه 

بیات، قم: اسلامی )وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزه علمیه قم(.
.	85 غزّالی، ابوحامد محمّد بن محمّد، بی‌تا، إحیاء علوم الدّین، تحقیق عبد الرحیم بن حسین حافظ 

العراقی، مقدمهٔ محمّد خضر الحسین، بی‌جا: دار الکتاب العربی.
.	86 ـــــــــــــــــــ ، 1413ق، المستصفی، تحقیق محمّد عبدالسّلام عبدالشّافی، بی‌جا: دار الکتب 

العلمیّة.
.	87 فاضل، مقداد بن عبداللّه سيورى، 1404ق، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم: كتابخانهٔ آيت‌اللّه 

مرعشى نجفى.
.	88 فیض کاشانی، ملّ محسن، 1417ق، المحجّة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، تحقیق و تصحیح 

علی‌اکبر غفاری، چ4، قم: اسلامی )جامعهٔ مدرّسین حوزه علمیه قم(.
.	89 فيومى، احمد بن محمّد مقرى، بی‌تا، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، قم: 

دارالرضي.
.	90 قرطبی، ابوعبداللّه محمّد بن احمد، 1423ق، الجامع لأحکام القرآن )التفسیر للقرطبی(، تحقیق 

هشام سمیر البخاری، ریاض: دار عالم الکتب.
.	91 قزوینی، ابن‌‌ماجه ابوعبداللّه محمد بن یزید، بی‌تا، سنن إبن‌ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، 

بی‌جا: دار إحیاء الکتب العربیّه )فیصل عیسی البابی الحلبی(.
.	92 قزوینی، ابوالحسين احمد بن فارس بن زكريا، 1404ق، معجم مقائيس اللغة، قم: دفتر تبليغات 

اسلامى حوزه علميه قم.
.	93 قمى )صدوق(، محمّد بن على بن بابويه، 1406ق، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ2، قم: 

دار الشريف الرضي.
.	94 ــــــــــــــــــــ ، 1413ق، من لا يحضره الفقيه، چ2، قم: اسلامى )وابسته به جامعهٔ مدرسين 

حوزه علميه قم.
.	95 کاشانی، علاءالدّین أبوبکر بن مسعود، 1406ق، بدائع الصّنائع فی ترتیب الشّرائع، چ2، بی‌جا: 

دار الکتب العلمیّة.
.	96 الکحلانی، الأمیر محمّد بن إسماعیل، 1379ق، سبل السّلام شرح بلوغ المرام، چ4، تحقیق و 

تعلیق الشّیخ محمّد عبدالعزیز الخولی، مصر: مصطفی إلبابی الحلبی و أولاده بمصر-محمود 
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نصار الحلبی و شرکائه.
.	97 كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب، 1407ق، الكافي )ط - الإسلامية(، چ4، تهران: دار الكتب 

الإسلامية.
.	98 گلپايگانى موسوی، سيّدمحمّدرضا، 1405ق، كتاب الشهادات )للگلبايگاني(، تقریر كناب، 

بی‌جا.
.	99 ـــــــــــــــــــــ ، 1413ق، إرشاد السائل )للگلبايگاني(، چ2، بیروت: دار الصفوة.
لنگرودى، مرتضوی، سيّدمحمّدحسن، 1412ق، الدرّ النضّيد في الاجتهاد و الاحتياط و التقليد، 10	.0

قم:‌ مؤسسهٔ انصاريان.
مازندرانى خاتون‌آبادى، )محمد( اسماعيل خواجوئى، 1418ق، جامع الشتات )للخواجوئي(، 10	.1

قم: اسلامى )وابسته به جامعهٔ مدرسين حوزه علميه قم(.
مامقانی، عبداللّه، 1428ق، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة، قم: دلیل ما.10	.2
الماوردی، ابوالحسن علی بن محمّد، بی‌تا، الحاوی الکبیر، بیروت: دار الفکر، نرم‌افزار مکتبة 10	.3

الشّاملة.
المبارکفوری، محمّد عبد الرّحمن، 1410ق، تحفة الأحوذی، بیروت: دار الکتب العلمیّة.10	.4
محمّدی ری‌شهری، محمّد، 1385، میزان الحکمة، تحقیق عبدالعادی مسعودی.10	.5
المرغینانی، ابوالحسن علی بن ابی‌بکر، بی‌تا، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، تحقیق طلال 10	.6

یوسف، بیروت: دار إحیاء التّراث العربی.
محشی 10	.7 المسائل  توضیح  رسالهٔ  موعود، 1389،  منتظران  مطالعاتی  مؤسسهٔ  مسلمی‌زاده-ط، 

امام‌خمینی )شش مرجع(، چ4، مشهد: هاتف.
مظفّر، محمّدرضا، 1416ق، اصُول فقه، چ7، قم: اسماعیلیان.10	.8
معصومی، سیّدمسعود، 1378، احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان، چ17، قم: دفتر 10	.9

تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
مغربی، ابوحنیفه القاضی، نعمان بن محمد ، 1385ق، دعائم الإسلام، چ2، قم: مؤسسة آل 11	.0

.البیت‌
1.	11 بن  علی  امام  مدرسهٔ  قم:  التجّارة،  الفقاهة-کتاب  أنوار  1426ق،  ناصر،  شیرازی،  مکارم 

.ابی‌طالب
2.	11.ــــــــــــــــــــ ، 1363، تفسیر نمونه، قم: مدرسهٔ امام امیرالمؤمنین
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3.	11.ـــــــــــــــ ، 1411ق، القواعد الفقهية )لمكارم(، چ3، قم: مدرسهٔ امام اميرالمؤمنين
الملیباری، زین ‌الدّین احمد بن عبد العزیز، بی‌تا، فتح المُعین بشرح القرّة العین بمهمّات الدّین، 11	.4

بی‌جا: دار بن‌حزم.
المنبجی، ابومحمّد علی بن ابی‌یحیی، 1414ق، اللبّاب فی الجمع بین السّنةّ والکتاب، تحقیق 11	.5

محمّد فضل عبد العیزی المراد، دمشق: دار القلم.
نجاشی، ابوالعبّاس احمد بن علی، 1407ق، رجال النجّاشی، تحقیق سیّدموسی شبیری زنجانی، 11	.6

قم: اسلامی )وابسته به جامعهٔ مدرّسین حوزه علمیّه قم(.
نجفى )كاشف‌الغطاء(، حسن بن جعفر بن خضر، 1422ق، أنوار الفقاهة-كتاب الصلاة، نجف 11	.7

اشرف: مؤسسة كاشف الغطاء.
نجفى، محمّدحسن، 1404ق، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چ7، بیروت: دار إحياء 11	.8

التراث العربي.
مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم: مؤسسة آل‌ 11	.9 نراقی، احمد بن محمّدمهدی، 1415ق، 

.البيت
نمازی شاهرودی، علی، 1419ق، مستدرک سفینة البحار، قم: اسلامی )وابسته به جامعهٔ مدرسین 12	.0

حوزه علمیه قم(.
نورى )محدث(، ميرزاحسين، 1408ق، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسة 12	.1

.آل ‌البيت
النّووی، أبوزکریا یحیی بن شرف، بی‌تا، المجموع شرح المهذّب، بی‌جا: دار الفکر.12	.2
)التفّسیر 12	.3 الفرقان  رغائب  و  القرآن  غرائب  محمد، 1416ق،  بن  حسن  نظام‌الدّین  نیشابوری، 

للنیّسابوری(، تحقیق الشیخ زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیّه.
واسطى زبيدى حسینی، سيّدمحمّد مرتضى، 1414ق، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: 12	.4

دار الفكر.
5.	12.وحید خراسانی، حسین، 1428ق، منهاج الصّالحین )للوحيد(، چ5، قم: مدرسهٔ امام باقر
الهاشمی البغدادی، ابوعلی محمّد بن احمد، 1419ق، الإرشاد إلی سبیل الرّشاد، تحقیق عبداللّه 12	.6

بن عبدالمحسن الترکی، بی‌جا: مؤسّسة الرّسالة.
یزدی طباطبایی، سیّدمحمّدکاظم، 1417ق، العروة الوثقی، مع تعلیقات أربعة من العلماء العظام، 12	.7

چ4، قم: دارالتّفسیر )اسماعیلیان(.


